
ان شاء االله حمام هاى بعدى!
در خبرها آمده بود، حمام ميرزا يوسف ملكى، متعلق به دوره صفوى كه ثبت تاريخى هم شده بود، در بابل 

تخريب شد. علت تخريب اين بنا، احداث پاركينگ براى بازارچه كنار حمام بوده.
 در همين راستا، خبرنگار ما با مقام مسئول، گفت وگويى ترتيب داده كه با هم مى خوانيم:

خبرنگار ما: چرا اين بنا، تخريب شده؟
ــئول: ما خراب كرديم؟ شما خراب كرديد!  مقام مس

حتما تو دوره هاى قبلى بوده. براى دوره ما بوده؟
خبرنگار ما: نه براى دوره صفوى بوده.

مقام مسئول: گفتم كه براى دوره ما نبوده. ما از وقتى 
مقام مسئول شديم، فقط ساختيم.

خبرنگار ما: آقا! جايش پاركينگ براى بازارچه درست 
كردند!

ــئول: الكى با غوغاسالارى، فضا را مسموم  مقام مس
ــن. تو اين گرانى آب و برق و گاز، حمام عمومى،  نك
نماد مرفّهين است. ضمنا اين نشان مى دهد كه شهر 

ــاطى است؛ چون در آن همه ماشين دارند و جا براى پارك نيست و تازه پول براى خريد هم  ــهر با نش ما، ش
دارند كه مى آيند بازارچه.

خبرنگار ما: يعنى هيچ برنامه اى براى حفظ حمام ميرزا يوسف ملكى نداريد؟
مقام مسئول: اين كه خراب شد رفت. إنشاءاالله حمام هاى بعدى. 

خدايا يك سمعك برسان!
الان شد بيست دقيقه!

ــت دقيقه كه من مانده ام چطور اين مطلبم را  ــد بيس ش
بنويسم؟!

ــم و خط  ــت كه مى نويس ــت دقيقه و چند ثانيه اس بيس
مى زنم... خط مى زنم تا لازم نباشد قبل از چاپ مطلبم، 

چندين و چند بار اصلاحيه به مطلبم بخورد!
ــه «اى داد از اين همه  ــم ك ــد بنويس ــور باي ــن چط م

بى حيايى!»... «اى داد از اين همه بى عفتى!»
خيلى شعارى شد؟!

ــم. مى خواهم دعا كنم  ــعار بده اصلا من مى خواهم ش
ــتم مى رسيد به يقه بعضى طلايه داران  كه اى كاش دس

فرهنگِ «بى فرهنگ شده» كشورمان!
آقاى مدير محترم صدا و سيما! با شما هستم...

سازمان شما حراست ندارد؟! 
يك گشت ناقابل توى اينترنت زده ايد؟!

هيچ ديده ايد كه خيلى وقت است كار از كار گذشته؟
ــى كه روى آنتن  ــت خيلى از بازيگرهاي ــى وقت اس خيل

سازمان تان مى روند، يك كارهايى مى كنند؟! 
ــه مى آيند توى  ــى» يعنى با چادر و مقنع ــك كارهاي «ي
ــد روى مخ  ــن و مى رون ــد روى آنت ــازمان و مى رون س
ــدش از آنتن مى آيند  ــتاد ميليون ايرانى... بع هفتاد هش
ــت مى روند به آتليه هاى هنرى و چادر  پائين و يك راس
ــان را برمى دارند و عكس هنرى مى گيرند و  چاغچورش
ــتاد  ــان مى رود روى مخ هفتاد هش پرتره هفت رنگ ش

ميليون ايرانى!
ــاى هنرى چقدر «نگو!»  ديگر من نگويم اين عكس ه

شده اند...
ــاك و معصوم فلان فيلم،  ــر من نگويم آن دختر پ ديگ

عكس گرفته در حد بلوز و شلوار!
ديگر من نگويم... 

اصلا هيچ... 
من نمى گويم!

ــالت  ــت ندارد؟ رس ــازمان تان حراس آقاى ضرغامى، س
ندارد؟ گوش شنوا چى؟ ندارد؟!

دلتون بسوزه، ما صدا و سيما داريم!

ــال پيش،  آقا ما اعتراف مى كنيم كه حدود يك س
يك ويژه نامه كار كرديم، با موضوع ماهواره!

ــت بام بعضى  ــه روى پش ــقاب هايى ك ــن بش همي
خانه هاى قريب به خيلى ها(!) ديده مى شوند!

ــد ماه يكبار  ــى كه هر چن ــن «در قابلمه»هاي همي
ــربازهايى كه در خدمت نيروى انتظامى  ــط س توس

هستند، قراضه شده و جمع آورى مى شوند!
ــا، بعد از  ــفانه خيلى ه ــت هايى كه متأس همين تش
ــدن «در قابلمه هاى» سرى قبلى شان، با  قراضه ش

بيست سى  هزار تومان جايگزين مى شوند!
ما معترفيم كه ويژه نامه ماهواره را كار كرده ايم.

اما يادمان رفت يك اعتراف «پدر و مادر دار» هم 
ــده بگنجانيم. اعتراف كنيم كه ما  توى همان پرون
ــتيم و بايد دل  خيلى مردم «خوش به حالى!» هس
همه دنيا بسوزد! دل شان بسوزد كه صدا و سيماى 
ــال  نشان  ــك بچه و بزرگس ما مدام تبليغات پوش
ــيدايى»  ــود كه ما «ش ــان كباب ش مى دهد. دل ش
داريم، «تا ثريا» داريم، «پنجره» داريم، هِى پشت 

ــى» داريم، «كليد اسرار»  ــر هم «ميزگرد سياس س
داريم، «ستايش» و «كلانتر» و «هفت» داريم!

ــك عالمه ايده و  ــا توى تلويزيون محبوب مان ي م
فيلمنامه نخ نما داريم و گاه گاهى هم براى جبران 
ــايد براى شما هم اتفاق بيفتد» و  مافات، يك «ش
ــت يك عده آدم  «مختارنامه» داريم كه بهانه دس

غرغرو مثل نويسنده اين متن نيفتد!
ــقى و بى حرمتى  ــق و عاش اين همه فيلم هاى عش
ــا به والدين و... داريم. ديگر چى مى خواهيم  بچه ه

از اين بهتر؟!
ــل ماهواره  ــا دارد مقتدرانه مقاب ــيماى م صدا و س

مبارزه مى كند. اى جانم صدا و سيما!

موسي حسيني راوندي

ش ١٣٦
4



اينترنت در حدّ «فَكستَنى»!
رضا باقري شرف

ــى دو روز پيش،  ــن يك ــان خالى. همي جايت
كاريكاتورى جالب از يك هنرمند متعهد ديدم 
ــابى تا ساعت ها  كه به محض تصورش، حس

سرحالم مى آورد. 
ــك نماينده دور  ــرار بود كه ي ــرح از اين ق ط
ــان  ــد انتخابات، براى اين كه خودى نش جدي
ــاده و رفته بود كره  ــك كاره راه افت بدهد، ي
ــى زير را  ــاى عمران ــا پروژه ه ــخ و آن ج مري
ــكن مهر مريخ،  ــرده بود: «مس ــدازى ك راه ان
ــونصدم صدا و  ــبكه ش ــاح غرورآفرين ش افتت

سيما و اينترنت هوشمند پر سرعت!»
ــوى كره مريخ هم  ــه جالب تر اين كه ت از هم
يك كشتى فضايى پيدا شد كه «ادَ» آمده بود 
و لنگر كشتى اش صاف خورده بود روى كابل 
اصلى اينترنت مريخ و اينترنت آن جا هم مثل 

اينترنت كشورمان...!
ــود كاريكاتور  ــم خ ــه نمى تواني ــد ك حيف ش
از  ــون  چ ــم؛  بگذاري ــان  برايت ــا  اين ج را 
ــتش اجازه نداريم. اجازه نداريم  كاريكاتوريس
چون صاحب اثر حوصله دردسرهاى جديد را 
ــما را به خدا اين قسمت را سانسور  ندارد! (ش

نكنيد!)
حالا حكايت اينترنت كشور هم حكايت همان 

اينترنت مريخ است و شايد هم برعكس!

ــار، آگهى هايى را  ــما هر چند روز يكب همه ش
ــت قبوض تلفن مى بينيد  در روزنامه ها و پش
ــد، بدون  ــتفاده از فلان ك ــا اس ــته ب كه نوش
ــه اينترنت  username و password ب
ــويد؛ آن هم اينترنتى هوشمند و پر  وصل ش

سرعت!
ــردن از اين  ــتفاده ك ــم اس ــا مى داني اكثر م

آگهى هاى دورغ چه تاوانى دارد؟ 
ــى براى باز كردن يك صفحه  دقايقى طولان
ــاده و سبك، مثل google.com و دست  س
ــرص درآر!» «هزينه  ــارت «ح ــم عب آخر ه
استفاده از شبكه هوشمند» با يك عدد قلمبه 

سلمبه مقابل آن در قبض دور آينده تلفن! 
ــت ايران همين  ــت كاربران اينترن ــا لياق واقع

است؟
پى نوشت:

نه عزيز من! ما خودمان ختم اين حرف هائيم! 
ــخه اينترنت پر  ــد توى دل تان نس الان داري
ــان مى پيچيد؟ يا  ــرعت ADSL را برايم س

شايد هم اينترنت ملى را؟!
ــه آن هم چندان  ــرف ADSL را نزنيد ك ح
ــدارد و اينترنت ملى  توفيرى با Dial up ن

هم... هيچ! 
ديگر چيزى نگوئيم بهتر است!

ــه يادتان  ــت مريخ را ك ــان قضيه اينترن هم
هست؟!

آمريكا! متشكريم!!
ــروع شد كه... سخت است بگويم دقيقا از كجا شروع  ماجرا از آن جا ش
ــال پيش برمى گردد. از بتداى انقلاب  ــد، چون ماجرا به حدود 30 س ش
فشارها و تحريم ها هميشه چماق دست آمريكا و بچه محل هايش بوده 
است اما خلاصه كار به اينجا رسيده بود كه مى خواستند بانك مركزى 
ــران هم به گوش  ــرف از تحريم نفت اي ــد. همزمان ح ــم كنن را تحري
ــيد كه با بالا گرفتن تهديدات، نيروهاى مسلح كشورما تصميم  مى رس
ــى حالى آقايان  ــمى بگيرند و همچنين بهفمى نفهم ــد زهر چش گرفتن
كنند كه حساب كار دست كى است! اين شد كه تنگه هرمز و چند صد 
ــر از آب هاى بين المللى اطرافش را قرق كردند. نتيجه اين كه با  كيلومت
برداشتن چوب، گربه دزده فرار را برقرار ترجيح داد و تنها چيزى كه تا 
اين لحظه رخ داده، افزايش قيمت نفت به دليل همين تنش ها است كه 

از اين بابت از آمريكا و بچه محل هايش تشكر مى كنيم!!

جشن هاى ملى!
ــد. خيلى ها  ثبت نام نامزدهاى انتخابات مجلس انجام ش
ــت  ــكيل دادند، جبهه درس ــام كردند، ائتلاف تش ثبت ن
ــى خوردند (!) و خيلى كارهاى  كردند، لابى كردند، لاي
ــم آنثقدر با  ــد مى كنند. بعضى ها ه ــر كردند و دارن ديگ
ــيد  ــت نام كردند كه به نظر مى رس ــوق و هيجان ثب ش
ــراى نمايندگى ثبت نام مى كنند و  فكر مى كنند دارند ب
ــت! اما از اينها كه  فراموش كرده اند انتخاباتى در كار اس
ــيده و در راه است، آن هم  بگذريم، خبر اصلى هنوز نرس
ــروع تبليغات و بساط چلوكباب و ساير مخلفات است  ش
ــزا در بياوريم و  ــود دلى از ع ــه به زودى باعث مى ش ك
ــنهاد مى دهم تبليغات  كمى خوش بگذرانيم! حتى پيش
انتخاباتى را به عنوان جشن هاى ملى ثبت شود كه ملت 
عزيز قشنگ تر بتوانند برنامه ريزى كنند و از اين ريخت 

و پاش ها لذت ببرند!
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